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  ١٤درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  الرحمن الرحيمبسم االله 

فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً و  )٢٦و قالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ (﴿

النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ  ) ذلك جزاءُ أَعداءِ اللَّه٢٧لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ (

) و قالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا ٢٨ذلك جزاءُ أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ ( )٢٨(

  ﴾)٢٩نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من الْأَسفَلين ( إنسنا من الْجِن و الْالَّذَينِ أَضلاَّ

  سر دستور کفار به ممانعت از رسيدن صدای قرآن به گوش مردم    
عناصر محوري مطالب سور مكّي اصول دين و بخش كلي  نازل شد و مكّهدر  »فصلت«سوره مباركه چون 

گاهي از مسئله توحيد, گاهي از وحي و نبوت و بخشي هم درباره معاد صحبت به  ؛ لذاحقوق استاخلاق و فقه و 

قرآن به  آياتهاي قبلي كند. در بخشخطوط جامع و كلي اخلاق و حقوق را هم بيان مي و همچنين آيدميان مي

 ١﴾فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ٭ كتاب  تنزيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ﴿صورت صريح مطرح شد كه فرمود: 

هاي ديگر كه از توحيد و معاد سخن به كه اوايل اين سوره درباره عظمت وحي و حقانيت وحي است. در بخش

آا  ؛﴾لهذَا الْقُرآنو قالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا ﴿فرمودند:  ،گرددبرميبه همان صدر سوره دوباره  است، ميان آمده

                                                
  .٣و  ٢. سوره فصلت, آيات ١
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وقتي  ؛شبهات آا را قرآن پاسخ داد که دهندتند جواب نساهاي قرآن را نتواستدلالو در برابر تحدي ماندند 

نگذاريد  ١گريیدستور دادند كه شما با هياهو و هوچ ـ جا براي جنگ نبود مكّههنوز در  ـدستشان ي شد 

و قالَ ﴿ :به گوش مردم برسد و مردم سخنان آن حضرت را بشنوند و سلّم)(صلّي االله عليه و آله سخنان پيغمبر

آنهذَا الْقُروا لعمسوا لا تكَفَر ا ﴿ ،دهندديگران گوش  دهيد کهنه اجازه و دهيد ؛ نه خودتان گوش ﴾الَّذينوالْغ و

كند؛زمينه پيروزي شما را فراهم که د شاي ،با لغو و هياهو و سروصدا جلوي نشر معارف قرآن كريم را بگيريد ؛﴾فيه 

هم سخنان قرآن كريم را همه شبهات شما پاسخ داده شد و همه  از نظر اشكالات و تيدنسابراي اينكه از نظر تحدي نتو

و الْغوا فيه لَعلَّكُم ﴿ :رفت قرآن را با هياهو بگيريدشجلوي پي ، پستيد باطل كنيدنساتوديگر نميکه حق يافتيد 

   .﴾تغلبونَ

  وعده خدا به چشاندن عذاب به کفار و به مقصد نرسيدن آنان    
ما در برابر اين كارها  ؛﴾فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً﴿ :رسداين راه را ذات اقدس الهي فرمود به جايي نمي

چشيدن آن كه » قذُ« .كنندشرب ميو شند نواينها در قيامت ميهم چيزهايي را  و چشانيمچيزهايي به آا مي

 ٢﴾يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب و ساءَت مرتفَقاً﴿كه  »شرب«چه رسد به  ؛عذاب شديد خواهد بود ،اندك است

از شدت حرارت  است، ن و صورت اينها آمدهاهمين كه نزديك ده ـ نه بچشندـ كه بايد بنوشند چيزی را  آناست. 

كه چشيدن  آا» ذُق«آن  !ستآا »ربش«اين براي  ،ريزدمي آا پوست صورت ،از بس گدازنده استاينکه و 

   !عذاب شديد است ،ستهو اندك 

                                                
 سود خود. يمنافع آنان و در باطن برا يدر ظاهر برا ،[هو] آنکه عوام را اغوا کند ي:هوچنامه دهخدا؛ . لغت١

 سود خود. يبه راه انداختن برا هودهيب يسر و صدا ي:باز يهوچ ـ

  ي.باز يهوچ ي:گر يهوچ ـ
  .٢٩. سوره کهف, آيه٢
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  های الهیترين نعمتعذاب شديد کفار، پيامد انکار مهم    
﴿ مهنزِيجلَن ديداً وذاباً شوا عكَفَر الَّذين ذيقَنلُونَفَلَنمعوا يأَ الَّذي كانوا را با آن مهم ما  ؛﴾أَسشان به ترين گناهآ

 آا ترين گناهچنين نيست كه ما از مهماين ؛ وليالبته گناهان ديگر حساب خاص خودش را دارد ،كشيمكيفر مي

لُونَ﴿نظر كنيم رفصمعوا يأَ الَّذي كانوأَس مهنزِيجلَن است آتشو اين همان جزاي دشمنان الهي است كه  ﴾و!   

و ﴿ :اين بود »فصلت«سوره مباركه  نوزدهآيه  ؛گويندچنين مياين ﴿أَعداءُ اللَّه﴾ که هاي قبلي فرموددر بخش

أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد ذلك جزاءُ ﴿فرمايد: الآن هم مي ،﴾يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ فَهم يوزعونَ

هاي الهي ترين نعمتها براي اين است كه اينها در برابر مهمگيريتمام اين سخت ،﴾جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ

  كفران نعمت كردند. 

  تبيين سر انکار کفار با توجه به أحسن بودن آفرينش انسان    
و همه  ١﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿ :خلق كرديم» أحسن وجه«به ما كلّ نظام را که فرمايد يم ميقرآن كر

آسمان را  ؛انيت استإنسو سفره الهي ن كرديم تا مهمان دعوت كنيم و مهمان ما جامعه  »مائده«اينها را به عنوان 

ان را إنسبعد  ،ها و درياها و معادن آفريديمزمين را با همه كوه ؛هاي شمسي و راه شيري خلق كرديمبا همه منظومه

او در را که براي اينكه تمام آنچه  ،زيبا آفريديم ان را همإنسخلق كرديم كه از اين منابع آسماني و زميني ره ببرد و 

ما به او  ،كندمتفكّر و مختار است و عالمانه زندگي مي چون انإنس .ما به او داديم خود لازم دارددرون ساختار 

دهد؛ را تشخيص  »حسن و قبيح«را و  »خير و شر«را,  »صدق و كذب«را,  »حق و باطل«چراغ عقل داديم كه او 

به او قدرت عمل و  ؛اين يك !روشن نگه بداردبايد اين چراغ را  ،چراغ را پايين بكشداين نبايد فتيله  وا ولي

يك و براي او يك نيروي قضايي و داوري  ؛اين دو ،عقل فهميد عمل كندرا که يت و كوشش داديم كه برابر آنچه فعال

                                                
  .٧. سوره سجده, آيه١
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اگر برابر آن قانون عقلي عمل كرده است او را  ،كُرسي قضا قرار داديم كه بين قانون عقلي و اجرائيات او تطبيق كند

ورد عقل نباشد او را آمطابق با ره ،ه استاجرا كردا که رخوشحال شود و اگر آنچه  واو را مسرور تا  تشويق كند

كرسي سه ان اين حقيقت و اين إنسدر درون  ؛است »نفس لوامه«اين همان  که تكرار نكند تاتوبيخ كند  وسرزنش 

از آن را ظاهراً  ،است و قوا بايد تفكيك شود قوهآايي كه آمدند گفتند تمدن هر مملكت به اين سه  .نصب شده است

هم قضائيه  قوهيك  و خواهدمجريه مي قوهخواهد, يك مقننه مي قوهان يك إنسگفتند  ؛ان گرفتندإنسساختار خلقت 

مجريه  قوه ؛چه كار نكندو  كندچه كار که خواهد تا براي جامعه قانون ترسيم كند مقننه مي قوه ؛خواهدمي

ار خوبي نخواهد ذگديگر قانون ،خودش عمل كندو ار باشد ذگقانونخودش مقننه  قوهخود اگر  ، چونخواهدمي

غير از مجري هم مقنن  و حتماً مجري بايد غير از مقنن ؛ لذاكند كه ميل خود او باشدتصويب ميچيزي  ، چونبود

د كه دستگاه دستگاه قضا را اختراع كردن ،براي اينكه يك داوري عادلانه و عاقلانه در يك تمدن شكل بگيرد .باشد

نه دارد و قضا اهاشراف كامل نسبت به اجرائيات همچنين شراف كامل نسبت به قوانين مقناينها را با دارد که مجريه  قو

جا براي محاكمه و تنبيه و  ،ددند كه كاري ندارد و اگر بد بودنبد نبواجرائيات  و آن قوانيناگر  ؛كندهم تطبيق مي

اين  ،سابقه داردـ حداقل چهار هزار سال ـ از ديرزمان  و كه براي هر تمدني مطرح است قوهاست. اين سه  آنامثال 

به او عقل  ؛آفريد قوهان را با اين سه إنسان گرفتند كه خداي سبحان إنسرا گفتند از همين ساختار دروني  سه قوه

البته اندكي از  ؛چه چيزي خوب استو داند چه چيزي بد است ميكه  ١﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿که داده است 

از راه ولايت و نبوت و رسالت انبيا و اوليا(عليهم  و همچنين بقيه را از راه وحي تأمين كردو معارف را به او داد 

 قوهاين براي  که و مانند آن ٢﴾متيأَكْملْت لَكُم دينكُم و أَتممت علَيكُم نِع﴿السلام) تتميم كرده است كه فرمود: 

                                                
  .٨. سوره شمس, آيه١
  .٣. سوره مائده, آيه٢
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 ؛ يعنياي كه تشخيص داده استقوهكند و بايد برابر آن براي اينكه بشر زندگي مي ،اجرائيه هم دارد قوه است؛ تقنين

سرزنش آا را كرسي قضا و داوري را هم در كنار آا به عنوان نفس لوامه گذاشت كه درون  ؛اجرا كند ،تقنين قوه

شب خوابش  ،باطلي را حق كرد و حقّي را باطل كرد که ان در اوايل امر اگر اشتباهي كردإنسمستحضريد يك  .كند

گاهي هم به  ؟!چرا اين كار را كرديآورد كه چه كسي مزاحم اوست؟ در درون مرتب به او فشار مي ،بردنمي

در  انجام داد و ید يا اگر كسي كار خوبشومي او گيرايست قلبي دامن ؛ مثلاًشودتر منتهي ميفشارهاي سنگين

او را چه كسي  !بيماري را حل كرد بسيار خوشحال است كين ومسمشكل  ،امتحان موفق شد يا خدمات خوبي كرد

ترهيبي و تخويفي به نام  قوههم  و ترغيبي و تشويقي هست قوهدر دستگاه درون ما هم  ؟كنددر درون تشويق مي

   .سه را ذات اقدس الهي زيبا, محكم, متقن و عادل آفريداين هست که  دستگاه قضا

  عداوت ابتدايي نداشتن دشمنان درونی و ناتوانی دشمن بيرونی انسان    
براي تتميم اين كار و  ،را هم فراهم كردم او همه كارهاي ،ان را براي رسيدن به مقصد آفريدمنسافرمود من 

خواهند از راه حلال شهوت و غضب هر چه مي !دروني از اول عداوتي ندارددشمن  .تكميل اينها انبيا را هم فرستادم

براي  !فراهم است آن د حلالنطلبهر چه مي ،خواهدخواهد, شهوت كه حرام نميغضب كه حرام نمي ؛فراهم است

 م سعي و كوششگفت تما ؛كندجا مياين قوا را جابهو كند ابليس اينها را استخدام مي ،بيراهه برودشخص اينكه اين 

 و حق را به جاي باطل که كنمجا ميجابه ،كنماين مسير را من عوض مي ١؛﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴿اين است كه من 

من اين كارها را كنم؛ جا ميجابه آنزيبا را به جاي زشت و امثال  و باطل را به جاي حق, زشت را به جاي زيبا

هاي اين تغيير, تغيير ساختار و زيرساخت ؛﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴿تا  ٢﴾م و لَأُمنينهم و لَآمرنهمو لَأُضلَّنه﴿ !كنممي

                                                
  .١١٩. سوره نساء, آيه١
  .١١٩. سوره نساء, آيه٢
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ممكن است اينها را بر  ؛ وليشودهرگز عوض نمي ١،﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿هاي اصلي زيرساخت ، چوناصلي نيست

 ،زنداغراض و غرايز را كنار مي ، بلکهبرداينها را از بين نمي ؛ وليزنده به گور كند ٢﴾دساهاقَد خاب من ﴿اساس 

يك مشت اغراض و غرايز روي آن  ،كنداين عقلي كه چراغ درون اوست را در بين اين اغراض و غرايز دفن مي

ان إنسصداي او به گوش  ، طوری کهكندزنان دارد زندگي ميس فَس نفَناين بيچاره در زير هست و  ،ريزدمي

از بين  ؛دنكظهور ميدر قيامت كه اين اغراض و غرايز رخت بربست  ،شودعقل عوض نمي وفطرت  ؛رسدنمي

ها و آوارهاي غرايز و اغراض صدايش به شود, زير اين خاكدفن مي ؛ ولي﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿ ، چونرودنمي

   .رسدگوش كسي نمي

  ساز عذابغيير خلقت، انتخاب خود انسان و زمينهت    
ها فرمايد وقتي ما اين همه زيباييمي .دهدگاه ذات اقدس الهي به او كيفر ميآن ،شد ﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴿وقتي 

بيرون او نگه ها را در درون و ترين چراغها را براي هدايت او فرستاديم, روشنانإنسرا به او داديم, ترين 

 إنسكنيم رفقاي بد از ما هم سعي مي ،به دنبال شيطنت شياطين رفت و داشتيم, اين حرف انبيا و اوليا را گوش نداد

رفقاي بد, در مسافرتي, در  که ﴾و قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿ ،البته اختيار او همچنان محفوظ است ،كنيمگير او دامنرا و جن 

اختيار  !همين ،كنندرفقاي بد هم او را وسوسه مي البته ؛د شدنگير او خواهرفيق بد دامنند چ ،در مهماني يا بوستاني

اين شياطين جن و  ؛كننداز بيرون او را وسوسه مي إنسشياطين  و شياطين جن از درون .او همچنان محفوظ است

تا و اوليا هست  همچنان حرف انبيا و ولي ؛كننداو را در راه باطل كمك مي ﴾قَيضنا لَهم قُرناءَ ﴿كه  إنسشياطين 

 ـ محلّ بحث ٢٩آيه  ـ كنند. چنين آدمي وقتي در قيامت گرفتار شعله دوزخ شدآخرين لحظه او را دعوت مي

                                                
  .٣٠. سوره روم, آيه١
  .١٠. سوره شمس, آيه٢



 

  ١٧از٧شماره صفحه: / ١٤فصلت جلسه 

 ؛﴾نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من الْأَسفَلين إنسالْو قالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْجِن و ﴿گويد: مي

تا ما اينها  دهيداين رفقاي بد را به ما نشان  و »و الجن نس الإينشياط«, اين »وءس ءناقُر«كنند خدايا اين عرض مي

 و ثانياً گذشت, كه اولاً اينها تقصير ندارند »اعراف«در سوره مباركه  آن جواب مبسوط که را زير پايمان له كنيم

 ،من دعوت كردم !گويد من كاري نكردمميكه در آن محكمه عدل الهي به شما  ١ترين دشمن شما شيطان استمهم

اي از آيات قرآن هر آيه !, صحف آسماني دعوتنامه استآمد هاي انبيانامهاين همه دعوت !خواستيد نياييدمي

  ٢،﴾و لُوموا أَنفُسكُم فَلا تلُوموني﴿اي بر شما ندارم من سلطه !دهيدخواستيد حرف انبيا را گوش يم !دعوتنامه است

  !جا برويدخواستيد آنشما مي ،انبيا هم فرمودند بياييد ؛شما هم آمديد ،براي اينكه من گفتم بياييد

  ميل انسان به گناه با تغيير خلقت الهی با انتخاب بد   
وضع صورت که تغيير خلقت نه به آن ؛ اما اصل تغيير خلقت مطرح شده است »نساء«در سوره مباركه 

و ﴿ :اين است »نساء«سوره مباركه  ١١٩آيه  ؛است ﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿آن  ، چونشودزيرساخت فطرت عوض 

 مهنرلَآم و مهنينلَأُم و مهلَّنلَأُضاللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآم عامِ وآذانَ الْأَن كُنتباگر كار  !كننداينها كاملاً عوض مي ؛﴾فَلَي

گاهي  هم كنند و اگر كار خوبي كردندچيزي از درون آا را سرزنش نمي يا بدي كردند ديگر وجدان, نفس لوامه

من دون اللَّه فَقَد خسِر  ولياً فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه و من يتخذ الشيطانَ﴿ ،كرديم تلفشوند كه ما مالمان را مان مييپش

که فرمايد گاه ذات اقدس الهي ميآن ،اندآن خاصيت اصلي را از دست داده يعني ؛ اينها كه خلق الهي،﴾خسراناً مبيناً

 ؛شود ﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴿كه  دهندمگر اينكه اينها خلق الهي را تغيير  ،كنيمنميما هرگز آن قدرت اصلي را عوض 

إِنَّ اللَّه لا يغير ما ﴿ما هم  ،اگر اينها آن كار را كردند كه خودشان به سوء اختيار خودشان خلق الهي را تغيير دادند

                                                
  .﴾قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم﴿؛ ١٦. سوره اعراف, آيه١
  .٢٢. سوره ابراهيم, آيه٢



 

  ١٧از٨شماره صفحه: / ١٤فصلت جلسه 

فُسِهِموا ما بِأَنريغي يتمٍ حدر سوره  منتهاهست؛  »رعد«هم در سوره مباركه و  »انفال«هم در سوره مباركه که  ١﴾بِقَو

قَومٍ حتي يغيروا ما بِأَنفُسِهِم و أَنَّ  ذلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها علي﴿ :به اين صورت است ٥٣آيه  »انفال«

ليمع ميعس اين است »رعد«آيه يازده سوره  ؛هستهم  »رعد«مشابه اين مضمون در سوره مباركه  ،﴾اللَّه: ﴿ لَه

مٍ حما بِقَو ريغلا ي إِنَّ اللَّه رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نم و هيدنِ ييب نم قِّباتعمإِذا أَراد و فُسِهِموا ما بِأَنريغي يت  اللَّه

ان ميل به گناه إنس که آن وقت تغيير خلقت هم از همين راه است ،﴾بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه و ما لَهم من دونِه من والٍ

وگرنه ذات  ،ناپرهيزي داردبه ان بيمار كه ميل إنسمثل  ؛يك ميل كاذب است ،اين ميل به گناه ، البتهكندپيدا مي

مگر اينكه  ٢﴾ما خلَقْت﴿اينكه فرمود:  !اينها را سالم و صالح آفريد و براي كار خير هم آفريد »بالذّات«اقدس الهي 

 حالا كسي ناپرهيزي كرد ؛سلامت است ! مثل اينكه گرايش اولي بدنگرايش اوليه اينها اين است يعني ؛عبادت كنند

اينها بالا  و گذاشتذاي مسموم در اينها اثر سوء مياول خدا طوري اينها را آفريد كه يك مختصر غ .معتاد شد و

ان به يك كودك يا إنس و چرا يك مختصر غذا همين كه مسموم باشد .پذيردمزاج نميکه شود معلوم مي ،آوردندمي

نگ خالي نيست كه هر چه بدهي جا مثل ت هعدآورد؟ براي اينكه دستگاه گوارش روده و مبالا مي دهدنوجوان 

همين كسي  .آورمناسالم را بالا مي و دهمگويد من فقط غذاي سالم را جا ميمي و اين حرفي براي گفتن دارد ،بگيرد

رسد كه از سم مثل كم به جايي ميكم ،آورددادي بالا ميرا به او مي مانده غذايو  يك مختصر غذاي مسموماگر كه 

در درون ما  !طور استاين هعدروده و م !طور استعت ايندر طبي !طور استاين !شود معتادميو  بردعسل لذت مي

شود؟ براي اينكه صورتش سرخ مي و گيردمي او يد زبانبخواهد دروغ بگوکه چرا يك كودك  !طور استهم همين

شود, اگر بار اول بخواهد دروغ بگويد دستپاچه مي ؛ساختار بدن او حق و صدق است ،آشنا نيستاو با دروغ 

                                                
  .١١. سوره رعد, آيه١
  .﴾و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون﴿؛ ٥٦. سوره ذاريات, آيه٢



 

  ١٧از٩شماره صفحه: / ١٤فصلت جلسه 

 ،تغيير خلقت است عوض کردن اين اعتياد ؛گويدبعد مثل بلبل دروغ مي ،گيردزبانش مي و شوديصورتش سرخ م

  .استمحفوظ  خود اصل فطرت سر جاي ،نه تغيير خلقت به اين معنا كه اصل فطرت را از او بگيرند

  گران سوءفرافکنی تبهکاران جهنمی با تقاضای ملاقات و کيفر وسوسه      
 نشانمان بده را كردندبد كه وسوسه مي إنسگويند خدايا اين جن و فرمود آن وقت اينها كه به جهنم افتادند مي 

ذات اقدس الهي قبلاً  ، چون﴾نجعلْهما تحت أَقْدامنا﴿, ﴾أَضلاَّنا﴿كه  ﴾أَرِنا الَّذَينِ﴿ :ما اينها را زير پايمان له كنيم تا

اين  »اعراف«. در سوره مباركه دهندخواهند كيفر را ايشان مي »قُرناء سوء«اين که  ﴾لَهم قُرناءَو قَيضنا ﴿فرمود: 

گويند شما باعث ديگر گلايه دارند مي عدهاي از عدهگذشت كه  »سبأ«صحنه و ماجرا گذشت, در سوره مباركه 

در سوره مباركه  ؛اين مشاجره مطرح شد »سبأ«چه در سوره  و »اعراف«چه در سوره  ؛شديد كه ما دوزخي شديم

في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ  إنسأُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن و الْ قالَ ادخلُوا في﴿ :اين است ٣٨آيه  »اعراف«

ع هِملُّونا فَآتلاءِ أَضنا هؤبر مأُولاهل مراهأُخ ميعاً قالَتكُوا فيها جاري إِذَا ادتها حتأُخ تنارِلَعالن نفاً معذاباً ض﴾.   

  مضاعف بودن عذاب تابع و متبوع پاسخ خدای سبحان به تبهکاران    
 ظلم ؛ هم تابعگذشت كه مبسوطاً اين بحث ﴾لكُلٍّ ضعف و لكن لا تعلَمونَ ﴿فرمايد: گاه ذات اقدس الهي ميآن

 ، چونآن متبوع دو گناه كرده؛ اما هم مظلومو دو برابر است  او ابع عذابهم ت ؛هم مظلومو دو برابر است  او

 است: تابع دو گناه كرده چنينهم و بيراهه بروندبه اي را هم با تبليغ سوء ترغيب كرده كه و عدهخودش بيراهه رفته 

نشين فرمود شما ما را خانه چون !سقيفه برد غدير و گشودن بربستنِ د هم و دومی يكي ارتكاب اصل معصيت

مگر شما  ،﴾لكُلٍّ ضعف﴿فرمود:  ١!دشدنكردند كه گرفتار جامعه سوء نمياگر رهبران الهي را اينها ترك نمي !كرديد

در سوره مباركه موارد كنيد, اين حساب نميآن را  ؛ ولي﴾لكُلٍّ ضعف﴿شما دو معصيت كرديد  ؟!رهبران الهي نداشتيد

                                                
  »....ءَ و يقَاتلُ عنهم و يشهد جماعتهم لَما سلَبونا حقَّنا ولَو لَا أَنَّ بنِي أُميةَ وجدوا من يكْتب لَهم و يجبِي لَهم الْفَي ليه السلام)ع(عبد اللَّه فَقَالَ أَبو«؛ ١٠٦، ص٥. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١



 

  ١٧از١٠شماره صفحه: / ١٤فصلت جلسه 

 »سبأ«به بعد سوره مباركه  ٣١آيه  ؛ يعنيهم اين گفتگو مبسوطاً گذشت »سبأ«. در سوره مباركه بود »اعراف«

كه  ١﴾بعد إِذْ جاءَكُم بلْ كُنتم مجرِمين الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا أَ نحن صددناكُم عنِ الْهدي قالَ﴿فرمود: 

جا ذات اين ؛ لذاگذشت كه تكرار نكنيم »اعراف«نظير آيات سوره مباركه  ،»سبأ«مبسوطاً آيات سوره مباركه 

نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من  إنسربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْجِن و الْ﴿آا كه گفت:  اقدس الهي در برابر حرف

فَلينبراي اينكه چند بار اين مطرح شد. بيان نفرمود،اينها به پاسخ را در چيزي  ﴾الْأَس  

  ساختار خلقت انسانمندی از شناسی صحيح در رهضرورت معرفت    
خلق شده است و خداي سبحان ما را امينِ اين  »حسن وجهأ«مطلب مهم آن است كه اين ساختار دروني به 

ترين مهم .شناسي درست داشته باشيمبايد يك معرفت ،جهان را بشناسيم وساختار قرار داد. ما براي اينكه خودمان 

و علَّمك ما ﴿ ؛سه ٢،﴾يزكِّيهِمو ﴿ ؛دو ،﴾الْحكْمةَو ﴿ ؛يك ،﴾لِّمهم الْكتابيع﴿كار انبيا(عليهم السلام) كه فرمود اينها 

لَمعت كُنت ا سازي استكارشان فرهنگ ،چهار ٣﴾لَماساس كار اين است كه به ما بفهمانند شما با يك سلسله امور ؛ ام

اگر  ؛يدهست يك سلسله امور حقيقي در كار است كه با آا مرتبط ، بلکهاعتباري رابطه داريد كه هيچ واقعيتي ندارند

وگرنه با قرارداد و اعتبار و اينها كسي علم پيدا  ،بايد با امور حقيقي رابطه داشته باشيد شويد،خواهيد عالم مي

   .كندنمي

  هشدار درباره تفکيک اعتباريات از حقايق نظام أحسن هستی    
روي زمين زندگي كنيد, زير آسمان زندگي اگر  !شما در دنيا زندگي نكنيد ندفرمودکه بارها به عرضتان رسيد 

 ؛ندهست اينها حقايق خارجي ،با دريا و صحرا و درخت ارتباط داشته باشيد كنيد, با آب و هوا ارتباط داشته باشيد,

                                                
  .٣٢. سوره سبأ, آيه١
  .١٢٩. سوره بقره, آيه٢
  .١١٣آيه . سوره نساء,٣
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واقعيت شناس باشيد زمان و دشناس باشي, هواشناس باشيد, زمينشناس باشيد, درياشناس باشيداگر بخواهيد معدن

فرمود دنيا پنج بخش  !آوريدبه دست نميعلم  ،اگر بخواهيد بازي كنيد و به دنبال بازيگران حركت كنيد؛ اما است

همه اينها که  ١﴾و الْأَولاداعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في الْأَموالِ ﴿ :دارد

بيني در جهان ،كسي در اين فضا زندگي كنداگر  ؛دو ،عناوين اعتباري واقعيت ندارد ؛يك ،عناوين اعتباري است

اگر كسي در دنيا  ؛پنج ،ميردسرانجام عوام مي ؛چهار شود،ميشناسي شكّاك در معرفت ؛سه ،شودگرفتار سفسطه مي

 ؛حقيقت نيست وواقعيت  و در بازيگري علم، جا بازيگري استاين ، چونممكن نيست باسواد شود ،زندگي كند

تا وقتي شخص اين  ،افتاددر بازي از همان نوجواني  انسانیالآن شما فرض كنيد  .بازدجهان را مي وان خودش إنس

بايد عرض دروازه  وطول  !ندارد تيعناوين اعتباري هيچ واقعياست؛ در قرارداد و اعتبار  ،شودهم كه پيشكسوت 

اينها همان قوانين  ،باشددقيقه بايد نود زمان بازی بايد باشد,  مقدارزمين بازي اين طول و عرض باشد,  مقداراين 

 اگر كسي با عناوين اعتباري .شود تنظيم كردطور ديگر مي ها ران، چون اياينها كه واقعيتي ندارد و اعتباري است

به  ،اگر در پاپ و امثال پاپ استـ هاي سياسي و اجتماعي چه در بخش بازيگري و هاچه در بخش بازي است ـ

اينها به جايي  ،گرددمي »یٰآيت عظم«به دنبال  ،هاستدر حوزه شود؛مي پاپ اعظماينکه  تا گردد دنبال اعظم مي

  اعتبار است.  وعلم نيست, واقعيت نيست, قرارداد اينها  چون !حواستان جمع باشد !دنرسنمي

  های انبيا مشروط به دوری از اعتباريات در زندگیمندی از هدايتره   
زير  ،به اين شرط كه شما روي زمين زندگي كنيد ،عالمتان كنيم ، شما رادهيمما آمديم به شما حكمت ياد فرمود 

, حيوان واقعيت دارد, درخت آب واقعيت دارد, دريا واقعيت داردزيرا  ،با آب زندگي كنيد ،شمس و قمر زندگي كنيد

 و اينها حقايق خارجي !با اينها زندگي كنيد ،زمين و دريا و معدن واقعيت دارد واقعيت دارد, ستاره واقعيت دارد,

                                                
  .٢٠. سوره حديد, آيه١
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من بايد بالا بنشينم, که اگر با من و ماي اعتباري  !با اينها زندگي كنيد و دهيدره ببريد, ره  ،ندهست آيات الهي

اگر بخواهيد با  ؛اينها وهم استبلکه  ،اينها سواد نيست ،با اينها زندگي كنيد ،نام مرا بايد ببرند و من بايد اول بروم

چيزي به دست  که شويدميشكّاك  ،شويدشناس بخواهيد معرفت ؛شويدمي ١تسوفيس ،بين باشيداين سرمايه جهان

   .آوريدنمي

  علّت اصرار قرآن و اهل بيت بر فاصله گرفتن از دنياگرايی    
هر سخني كه اهل بيت(عليهم السلام) گفتند, گفتند دنيا  و آيات قرآن فراوان بودهکه در اين زمينه بينيد شما مي

چه  ،فهمدميسال درس خواندن ـ پانزده را يك جوان بعد از ده  آناي و امثال اين مسائل انرژي هسته !اين است

كنند؟ چه؟ اينها با ما چه مي يعني چه؟ عناوين يعني بازي» الدنيا ما هي؟«مسئله ؛ اما اينكه به لطف الهي فهميدند

را ما به شما ياد يك چيزي كه بدلي است که اينها نيامدند به ما بگويند  !اينها علم اساسي است ،اينها مشكل است

شود كشوري كه خود را حاكم چطور مي ؟چرا اينها مشكلات اساسي دارندالآن  !اينها خيلي آسان است ،دهيم

روز روشن به يك كشور اسلامي حمله و در علناً  ،داندداند و در منطقه خود را مقتدر ميحرمين مي وليّ ،داندمي

 آن صدايـ رسيد  شما بارها به عرضـ از ديگران بلندتر است  آن چرا؟ آن آمريكا كه الآن قد كشيده و قد ،كندمي

هفتاد ميليون ها اين !زير پاي او هفتاد ميليون قبر است؛ اما بلندتر است آن قدکه گويد درست مي ،بلندتر است

علم آوردند؟! مگر اينها  ؟!اينها تمدن آوردند ؛ندبالا رفت و تپه شدكُشتند, جنگ جهاني اول و دوم را كُشتند, قربانيان 

                                                
 لاديخردمند. در اواخر قرن پنجم قبل از م ،است رکيهوشمند و ز يکه در امور زندگ يدانشور زبردست. کس ،استاد ،انييسوفسطا ي،[فِ ] سوفسطائ يي:سوفسطانامه دهخدا؛ . لغت١

 ساختنديرا در فن جدل و مناظره ماهر م شيبر عهده گرفته، شاگردان خو رافنون  يبلکه آموزگار دانستند،ينم يرا ضرور قتيکشف حق يشدند که جستجو دايپ ونانياز اهل نظر در  جماعتي
 يابود به سوفستس معروف شدند و چون بر ٴ تتبع و تبحر در فنون مختلف که لازمهٴ معلميجماعت بواسطه نيا ؛بتوانند بر خصم غالب شوند ياسيمقام خاصه در مورد مشاجرات س تا در هر

  .شده است دهيسفسطه نام شاناي  ٴوهيپردازند و شيکه بجدل م کساني يم شد برالَع ميگوئ ييرا سوفسطا که ما آن ستسيمتشبث بودند، لفظ سوف لهيدر مباحثه به هر وس يغلبه بر مدع
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اگر چند ايراني و غير ايراني را شما از آمريكا برداري او چه  ؟!نبودند ١کريستف کلمب قبل از كشف يانيييك روستا

هيثم داشتند؟ ابوريحان بيروني داشتند؟ خوارزمي سينا داشتند؟ مولوي داشتند؟ ابنچيزي دارد؟ خودشان ابن

الآن كه  !روستايي بيشتر نبودند ندچ د،را بررسي كني کريستف کلمباگر قبل از كشف  ؟داشتند؟ چه چيزي داشتند

ا قد؟ محصول جنگ جهاني اول و است اينها را چه كسي كشته ،هفتاد ميليون قبر زير پايشان هست ،بلند است آ

الآن  ،اينها كشتند و كشتند !هم گفتنداز آن را بيشتر  ،هفتاد ميليون است آن حداقل !دوم همين هفتاد ميليون است

اگر  .حرفشان است د آننمانمرتب گزينه نظامي, گزينه تحريم و هم آن وقت  !بلند است آا قد روي تلّ قبرها

ها اجازه اين ملتـ ها توقعي نيست از دولتـ دهد هرگز اجازه نميها اين ملت ،كسي واقعاً با حقيقت زندگي كند

حالا روشن شد كه  !انبيا براي اين آمدند ،بخوانند مرولدبو رم لداُدهند كه اينها روي قبر هفتاد ميليون بروند و نمي

اين  !نه با من و ما ،روي زمين زندگي كنيد, با آب زندگي كنيد .چرا اصرار انبيا اين است كه از دنيا فاصله بگيريد

اين  ﴾بينكُم و تكاثُر في الْأَموالِ و الْأَولاداعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر ﴿ !هيچ اعتباري ندارد

   .ـ كندخلاصه مي مورد را در دو مورد ـ گاهي اين پنج آياتدر همه اصرار 

  هشدار قرآن به خالی بودن دست انسان در آخر عمر با دنياگرايي   
﴿إِذا  :آينداينها به دنبال سراب مي گذشت كه »نور«در سوره مباركه چرا؟!  !اينها خالي استاصلاً دست فرمود 

در فلان كار پيشكسوت که درست است  .دستشان خالي استکه بينند آخرهاي عمر مي ٢؛جاءَه لَم يجِده شيئاً﴾

بردند خانه سالمندان  بهاينها را مانند وقتي ؛ اما لوح هم به آا دادند ندچو جلسه توديع و معارفه هم دارند  و شدند

﴿إِذا جاءَه لَم يجِده واقعاً  !حرفي براي گفتن ندارند ،كنندر و ديوار را نگاه ميدو ند هست پژمرده ،دستشان خالي است
                                                

 تي) مأموراياز اسپان ي(بخش ليکاست يرا کشف کرد. او که از طرف پادشاه کايبود که بر حسب اتفاق قاره آمر ايتالياهل جنوا در ا انورديکُلُن) سوداگر و در ستوباليکلمب (کر ستفيکر. ١
. کلمب هرگز ندانست که ديرس کايبه آمر ايآس يا به جاام ؛اطلس گذشت انوسياز عرض اق با سه کشتي يلاديم ۱۴۹۲در سال  ابد،يب نهندوستا ياز سمت غرب به سو يداشت تا راه

  ناشناخته را کشف کرده است. ياقاره
  .٣٩. سوره نور, آيه٢
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بوسيم و بالاي سر اين قرآني كه ما مي .دستشان خالي استو بينند خبري نيست مي ،وقتي به سراب رسيدند ؛شيئاً﴾

زمين را  ؛گفت چيزي تحصيل كن كه با تو باشد است. با واقعيت آشنا كرده كه ما رااست  براي اين ،گذاريممي

اين  ،برودمن  و بايد اسمبروم  ترمن بايد جلو !آفرين را بشناسآب ،آب را بشناس !آفرين را بشناسبشناس, زمين

ربنا ﴿اينها هم كه در جهنم رفتند گفتند:  است! شيطان هم براي همين كار آمده !خودت را هدر نده ،واقعيتي ندارد

 ،شما هم مثل آا هستيد که دهدآن وقت جواب مي ،﴾نجعلْهما تحت أَقْدامنا إنسأَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْجِن و الْ

  فرقي ندارد. 

  های آنضرورت اداره جامعه با فقه و بيان کاستی    
مستحضريد كه  .كه علم ملكوتي ائمه(عليهم السلام) برتر از آن است كه سند فقهي باشدبحثي قبلاً مطرح شد 

چه نظام, چه ـ اساس كار در جامعه ؛ اما ندهست علوم ديگر محترمکه درست است  ،كندجامعه را فقه دارد اداره مي

است كه دارد جامعه را اداره فقه پس  ،با حلال و حرام و واجب و مكروه و اينها وابسته است ـچه ملت  و دولت

 ؛ قدریفقه پويا رهين اصول پوياست ؛دو ،فقه تا پويا و بالنده نباشد عاجز است كه جامعه را اداره كند ؛يک ،كندمي

سر  ؛پنج ،اصول امروز آن قدرت را ندارد كه فقه پويا توليد كند ؛چهار ،خواهد كه فقه پويا توليد كنداصول قوي مي

 !بايد عقل را بياوريد ،آوردنددر اصول قطع را که ببينيد میشما  شش. ،عقل در اصول راه ندارداست كه مطلب آن 

مقدمات تجربي دارد,  ؛ عقلآيدمي خود آن وقت اگر عقل بيايد با همه يال و كوپال !نه قطع ،عقل چراغ خوبي است

با اين نيروي قدر و قوي  ،ن نظري داردتجربي دارد, تجريدي كلامي دارد, تجريدي فلسفي دارد, تجريدي عرفانيمه

اي از قوانين الهي به عهده عقل سپرده ذره .شود خيلي چيزها را تشخيص دادبا اين چراغ مي که شودوارد صحنه مي

﴿إِن الْحكْم يك مهندس دارد و آن خداست که دين  يعنيهم  »صراط« و »صراط«نه  ،است »سراج« ! عقلنيست
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﴾لَّهچه عقل حكيم, چه  ،عقل ».و لا غير«فهمند انبيا و اهل بيت(عليهم السلام) با وحي آن حكم را ميکه  ١إِلاَّ ل

آفتاب هم  ان اگر در حدإنس .دهدخوبي است كه راه را تشخيص مي »سراج«چه عقل فيلسوف يك  و عقل فقيه

راه را تشخيص  ، آفتابساز نيستصراط وساز مهندس نيست, راه آفتاب ، چونساخته نيست یباشد از او هيچ كار

جا بيراهه نخواهيم ما هيچپس  ،اين راه را وجود مقدس پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) به ما نشان دادند ؛دهدمي

فرمود ما قوانين را گفتيم, كليات را گفتيم,  .هست »يومِ الْقيامة یإِلَ«براي  ، چونهست راههر جا باشد  ،رفت

با اين  ٢،»الْعقُولِ دفَائن لَهم يثيروا و«ما اين فتيله را بالا كشيديم  ،اين چراغ را روشن كنيد ،اجتهاد براي شماست

ل, عقل معتبر نقل معتبر و عق ؛ما چه گفتيم. عقل در مقابل وحي نيست, عقل در مقابل نقل استکه شما ببينيد  چراغ

  .دهندرا بخواهند تشخيص  »صراط«هايي هستند كه آن »سراج«و نقل اينها 

بايد شك ؛ اما قطع قطّاع معتبر نيست يعني ،گانمايهمايهٴ بيبخشي مورد توجه قرار گرفت كه قطع بي در اصول

هم قطع قطّاع و شك  ؛يك ،شدهم قطع قطّاع, هم شك شكاك در اصول مطرح مي ؛ يعنيكردندشكّاك را هم مطرح مي

به قطّاع را  و دادندبه فقه شكّاك را که ماني بين فقه و اصول هست ايك نابسپس  ؛دو ،شدشكاك در فقه معتبر مي

هم حجت شك شكاك در فروع  ؛در اصول هم حجت نيست ،قطع قطّاع در فروع هم حجت نيست .دادنداصول 

اين  و» كثيرالشك«اين شك  ،كندشد شك مي »شبهه حكميه«كسي تا وارد بحث  ؛در اصول هم حجت نيست ،نيست

 که كندفوراً شك مي ،بود »بهمكلّف«اگر شك در  ؛تواند پشت سر هم برائت جاري كندنمي ،مجتهد اصولي شكّاك

تا همين كه اذان گفتند اين قطع پيدا  ،قطع قطّاعدر  .جاري كند »غالاشت عدهقا«تواند كه نمياين ،دوشمیشكّاك 
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  ١٧از١٦شماره صفحه: / ١٤فصلت جلسه 

در اصول قطع قطّاع مثل شك شكاك قطع قطّاع مثل شك شكاك در فقه معتبر نيست,  است؛ نماز را خواندهو كند مي

   معتبر نيست.

  های آنعدم طرح حجيت علم غيب ائمه(عليهم السلام) در فقه و اصول از کاستی    
اين  ،گرفترا مي خود از شبهات پاسخآمد تا بسياري آن مطلب مهم كه در اصول نيامده و بايد در اصول مياما 

 است. گرچه در كلام آمده ،اين را اصول بايد مطرح كند ؟ائمه(عليهم السلام) معتبر است يا نهاست كه علم غيب 

با آن علم غيب سازگار معاذ االله ـ  ـت كه نسادماه مبارك رمضان نمي ماگر حضرت امير(سلام االله عليه) در نوزده

 به عرضتان رسيدكه  (رضوان االله عليه)الغطاءت چرا رفته شربت شهادت نوشيد؟ مرحوم كاشفنساداگر مي و نيست

گويد مي الغطاءكشفايشان در كتاب شريف  ٣،الغطاء نديدمت ذهن كاشفگويد من فقيهي به حدمي جواهرصاحب 

علم غيب ملكوتي برتر از آن  ،اين مطالب عادي بشري را با علم بشري بايد حل كرد ،جمع باشد شما بايد حواستان

فرمود من محكمه قضا را با بينه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اگر وجود مبارك پيغمبر .است كه در كارهاي فقه بيايد

در بحث حلال و حرام و  وعلم غيب اشرف از آن است كه در محكمه قضا  آنكه است  براي اين ،كنمو يمين حل مي

که جا اين فرمايش را دارند آن ٤،»كتاب الصلاة« ٢٢٠ايشان در صفحه ! بيايد آننجس و طهارت و امثال 

فعلم «فرمود:  ٥علوم غيبي آا سند حكم فقهي نيست. ،در اينكه حكم معصومين(عليهم السلام) »الرابع« :فرمايدمي

بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعيين الوقت لا  )عليه السلام(سيد الأوصياء بأنّ ابن ملجم قاتلُه و علم سيد الشهداء

ذلك جرت أحكامهم و قضاياهم، إلا في مقامات خاصة،  یو عل يوجب عليهما التحفّظ و ترك الوصول إلى محلّ القتل

و عدم إمكان  فإصابة الواقع، و إن علموا بالحقيقة من فيض رب العالمين و اليمين ون بالبينةفإنهم يحكم ،لجهات خاصة
                                                

  ».منه حدسا و تنبها الشيخ جعفر یو أستاذي المحقق النحرير الذي لم يكن في زمانه أقو«؛ ١٠٥، ص ١٣جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٣
  .٢٢٠القديمة)، ص ـء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط كشف الغطا. ٤
الرابع: في أنّ حكم التحير و الخطأ هل يجري بالنسبة إلى المعصومين من الأنبياء و المرسلين و الأئمة الطاهرين «؛ ١١٣، ص٣الحديثة)، ج ـكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط . ٥

  ».عليهم السلام أو لا؟
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اينکه فرمايد خلاصه بعد مي ،»و كذا و كذا و بيان الحلال و الحرام لغفلة منهم بالنسبة إلى الأحكامحصول الخطأ و ا

اين  و شوداحكام بشري با علوم بشري حل مي .آوردآن را كه آدم براي كار جزئي نمي ،بالاستجاي علم ملكوتي 

زد باطل نميقمری و شد دور نميتكرار  »لا ينحل«كرد اين شبهات اگر اصول مطرح مي !را اصول بايد مطرح كند

مگر وجود مبارك  .سند فقهي نيست علمآن ؛ اما ندتنساديقيناً مي ،تند؟ بلهنسادكه آيا ائمه(عليهم السلام) مي

حق با چه كسي است؟ تمام اعمال به اينها  »اليهمدعي«و  »مدعي«در بين اين  االله عليه و آله و سلّم) (صلّيپيغمبر

 حضرت خود ؟!گويددروغ مي »اليهمدعي«گويد يا دروغ مي »مدعي«كه ـ معاذ االله ـ دانند شود اينها نميعرضه مي

كاري را  ،كاذب بود او» يمين«دروغ بود يا او  و بينه من حكم كردمو اگر كسي به محكمه من آمد که صريحاً فرمود 

بنا بر  !من از دست خود پيغمبر گرفتمکه مبادا بگوييد  ١،»من النار قطْعة«خلاف شرع انجام داد و مالي را از من برد 

اگر بنا بود ائمه(عليهم السلام) به علم غيب عمل كنند كه همه مجبور بودند  ،اين نيست كه ما به علم غيب عمل كنيم

 خود محكمه حساب هم سر جاي ،شما را ما آزاد گذاشتيم و فرمود فعلاً پرده محفوظ است ؛دهندكار صالح انجام 

سند  غيب ن نيست كه علمبنا بر اي ؛ وليحساب ديگر است آنگاهي البته ضرورت معجزه و امثال  ؛محفوظ است

  حكم فقهي باشد.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .»قَطَعت لَه من مالِ أَخيه شيئاً فَإِنما قَطَعت لَه بِه قطْعةً من النارِإِنما أَقْضي بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان و بعضكُم أَلْحن بِحجته من بعضٍ فَأَيما رجلٍ «؛ ٤١٤، ص٧ط ـ الإسلامية)، ج. الكافي(١


